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 ، ن ا یس جـو نو ن  سـتا ا ر و د نـگا مه  نا ز و ، ر ر ا د ا یـد سـر نو
باتوجه بـه مسـائل دنیـای مقاومـت، به ویـژه حـوادث پـس از 
کنش  طوفان الاقصی، در قالب یک داستانک به این وقایع وا

نشـان داده اسـت.

از صبح هوا این طوره: هی بغض می کنه، هی لب می چینه، 
هی...، اما امان از یه قطره. نمی دونم منتظر چیه!

از صبـح منتظـرت بـودم، غیـث! از وقتـی رفتـی، انـگار سـرت 
شـلوغ تر شـده، ولـی می دونسـتم نمـی ذاری ایـن هـوا رو 
تنهـا تجربـه کنـم. از همیـن پنجـره دائـم چشـمم بـه آسـمون 
بـود، از صبـح، تـا حـالا کـه دم غروبـه. لای مرتب کـردن پرونده 
بیمارهـا، مـدام می گفتـم غیـث میـاد. می دونـه مـن هـوای 

ابـری دوسـت دارم؛ میـاد.
هربار که می زنن، همه جا می لرزه.

دیـروز کـه بمبـارون شـدید بـود، یوسـف از مامـان پرسـید: 
»زمیـن هـم بچـه داره؟!«
مامان گفت: »چطور؟!«

بـاورت می شـه یوسـف چـی جـواب داد؟! نخنـد! جـدی 
می گـم!

یوسـف گفـت، مـاه پیـش کـه بـرای سـرزدن بـه مـن اومـده 
بودنـد بیمارسـتان، شـبی کـه ایـن حوالـی رو زدنـد، یـه زن 
باردار مجروح دیده، تو همون شـلوغی ها که مامان گمش 
کـرده. می گفـت خانومـه هـر چنـد ثانیـه می لرزیـده، دوبـاره 
آروم می شده و باز می لرزیده. تا مامان یوسف رو پیدا کنه، 
همون جـا خشـکش زده و زنـه و شـکمش رو نـگاه می کـرده.
این چه سـؤالیه؟! می دونی که مامان یه ثانیه هم یوسـف 
رو از خودش جدا نمی کنه. هرچی می گم: »این جور مواقع، 
گـه هـم اومدیـد، یوسـف رو  نیایـد سـمت بیمارسـتان و، ا
نیاریـد« حـرف بـه گوشـش نمـی ره. بعـد رفتـن بابـا، می گـه 
یوسـف تنها مرد خونواده سـت. هی می گم: »شـوهر من رو 
هـم آدم حسـاب کنیـد! اون هـم هسـت!« می زنـه زیـر گریـه. 

اصلا چندوقتـه دل نـازک شـده.
چقـدر خوبـه تـو همیشـه لبخنـد داری! روی ایـن عکـس 
صفحـه گوشـی هـم داری می خنـدی، مثـل بـار اول کـه مـن 

رو دیـدی، تـو راه نمازجمعـه... .
بـه چـه تپشـی افتـاده آسـمون! ولـی هنـوز خبـری نیسـت. 
 گمونـم بـوی 

ّ
ایـن دسـتگیره پنجـره خرابـه، بـاز نمی شـه، وَاِل

نـم خوبـی بیـاد. دکتـر گفتـه همـه ایـن پرونده هـا بایـد وارد 
سیسـتم بشـه. تـا شـنیدم، داوطلـب شـدم. آخـه ایـن اتـاق 
معمـولا آرومـه و مـن هـم می دونسـتم میـای. اصلا، از صبـح 
کـه از خونـه زدم بیـرون و آسـمون رو دیـدم، می دونسـتم 

امـروز فـرق داره.
دوباره شـروع شـد. نه، نمی ترسـم؛ تو که باشـی نمی ترسـم؛ 
لاء  لاء مـن«، صـدام کنـی »آ تـو کـه باشـی و صـدام کنـی »آ
جانـم«، اصلا صـدام کنـی »آلاء«، نمی ترسـم. بـذار رُک بگـم، 
غیـث! از وقتـی تـو رو دیـدم، خیلی چیزهـا فـرق کـرده. پُـررو 
نشـی، ها! ولی، قبلِ دیدنت، از عوض کردن یه بانداژ سـاده 
هـم می ترسـیدم؛ بااینکـه کارمـه، ولـی تـه دلـم می ترسـیدم، 
از اینکـه تـو اتاق عمـل تیـغ بِـدم دسـت دکتـر. مـن اصلا از 

بیمارسـتان می ترسـیدم. ولـی بعـد تـو... .
بذار ببینم می تونم باز کنم این پنجره رو. دوست دارم، وقتی 
آسـمون دلـش هُـرّی می ریـزه، ایـن پنجـره بـاز باشـه. بالاخـره 
شد. از این بالا که می بینی، می فهمی چه خبره تو حیاط.

دیشب، یه مادر دختر نوزادش رو آورده بود بخش پرستاری. 
دختـرش رو سـر دسـت گرفتـه بـود، هـی می چرخیـد و داد 
می زد: »این تنها بازمونده کل خونواده ست.« به خدا قسم 
می خـورد کـه خـودش از چیـزی نمی ترسـه، ولـی می خـواد 
بچـه ش یـه جـای امـن باشـه. می گفـت بیمارسـتان امنـه. 
سرپرسـتار کلـی باهـش صحبـت کـرد تـا راضـی شـد بشـینه 

و یـه قُلُـپ آب بخـوره.
دیگـه گمونـم نزدیـک باشـه؛ همیـن حالاهاسـت کـه بغضـش 
بترکه و بباره. بوش رو حس می کنم، غیث! مثل همون شبی 
کـه بـارون میومـد، همـون شـب آخـری کـه رفتـی، و صبـح اون 
خبـر خنـده دار رو آوردنـد. می گفتنـد: »غیـث شـهید شـده.« 
اون قـدر خندیـدم کـه یوسـف هـم خنـده ش گرفت. به جای 
شنیدن گریه مامان، میومد پیش من. اون هم می خندید. 
همون شب، یا دم دم های اذون صبحش، بارون شدید شد. 
مـردم اومـده بودنـد روی پشـت بوم ها، صـورت می دادنـد 

زیـر قطـرات بـارون ... .
کاش مـن رو هـم می بـردی! کجـا؟! تـا حـالا چندبـار گفتـم 
بهـت؛ خـودت می دونـی. نخنـد، غیـث! وقتـی می خنـدی، 
دیگـه نمی تونـم گلـه کنـم؛ اصلا ایـن خنـده ت فلـج می کنـه 
زبون من رو. راستی، موقع پریدن شما هم هوا ابر بود؟ آره، 
یادمه. یعنی می گم شـماها، توی اون ارتفاع، ابر ندیدید یا 
از بینش رد نشدید؟ یا شاید هم نگاهتون فقط به خونه ها 
بـوده، بـه زمین هامـون. بعـد از اون پـرواز، همـون چندبـاری 
کـه هـم رو دیدیـم، وسـط بمبارون هـا، بهـت گفتـم کـه هرطور 
گلایدر، دونفری. شده باید یه بار من رو هم پرواز بدی، با پارا

فکـر کنـم ایـن آسـمون بالاخـره داره غمـش رو می زنـه کنـار، 
مثـل مـن کـه می خندیـدم وسـط گریـه مامانـم و مامانـت. 
می شـنوی؟ دیگـه غرش هـای آخرشـه. راسـتی، غیـث! چـرا 
بهـم معنـی اسـمت رو نگفتـه بـودی؟! دیـروز از مامانـت 
شـنیدم. می گفت: »پسـرم تو یه شـب بارونی به دنیا اومده، 
بعـد از چندیـن مـاه خشک سـالی. اسـمش رو گذاشـتیم 

'غیـث'، بـاران نافـع.«
بیـا، تـو هـم دسـتت رو از پنجـره بگیـر بیـرون. قطره هـای اول 
همیشه لذت بخش تره. اونجا رو نگاه کن: تابلوِ بیمارستان 
داره حرکـت می کنـه. بالاخـره دل آسـمون ریخـت. انـگار 
همه جـا نوشـته »المعمدانـی«. چـه قطـرات داغـی داره ایـن 
بـارون! ایـن پرونده هـا هـم خیـس شـدند. غیـث! مـا داریـم 
می ریم بالا؟! من می تونم بغلت کنم، من می تونم لمسـت 

کنـم؛ داریـم پـرواز می کنیـم.
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گرفتار و زو دل شده ناامید 158
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گرت گفته آید به شاهان سپار

 ۱- گِردگاه: دور کمر. ۲- کَیی: کی بودن، پادشاهی. ۳- بُرز: شکوه، بلندی.
 ۴- بالا: قدوقامت. ۵- نهنگ: تمساح. ۶- نَوان: جنبان. ۷- به کردارِ: مثلِ. 

۸- کژّی: ناراستی، بی عدالتی. ۹- داد: راستی، عدالت. ۱۰- نامه: کتاب.

برای شنیدن این ابیات، کد روبه رو را اسکن کنید:

علی باقریان

گوهر شاهوار  ۳۲

در نشست »همدلی اصحاب کتاب و رسانه با جبهه مقاومت« بیان شد

نقش کم رنگ رسانه های خراسان رضوی در پوشش اخبار مقاومت
شیرزاد

 هم زمان با هفته »کتاب و کتاب خوانی«، 

گزارش 
خبری

ــان(، نشست  ــ ۲۷آبـ صبح یکشنبه )
کتاب و رسانه با  »همدلی اصحاب 

جبهه مقاومت« در سالن هلال احمر 
ــزار شـــد. ایــن  ــرگـ ــان رضــــوی بـ ــراسـ خـ
 نشست با همراهی پیشکسوتان رسانه و با حضور 
محمد حسین زاده)مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
استان(، حسین نوربخش )مدیرکل نهاد کتابخانه های 
عمومی(، مجتبی محمودی )رئیس هیئت مدیره خانه 
مطبوعات و رسانه های خراسان رضــوی(، دکتر علی 
منیری )مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان(، علیرضا 
ابوترابی )قائم مقام صداوسیمای مرکز خراسان رضوی( 
و جمعی دیگر از مسئولان و خبرنگاران بــرگــزار شد. 
چهره های رسانه ای حاضر در این نشست از وظایف 
رسانه در پوشش اخبار مقاومت و تأثیرات آن گفتند. در 
این مراسم، همچنین، از عقیل رحمانی و محمدمهدی 

خالقی، فعالان رسانه ای استان، تقدیر شد.

 zسیدعلی منیری 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی:

کند به شبهات پاسخ  کمک  رسانه 
بدهیم

در حــوزه مــشــارکــت هــای مــردمــی، 
ــا،  ــتـــان هـ ــر اسـ ــایـ ــا سـ ــ ــــاس ب ــی ــ در ق
وضعیت بسیار خوبی داریــم، اما 
راضی نیستیم، چون ما مشهدی ایم و، وقتی داریم 
از استان امام رضا)ع( حرف می زنیم، نباید با جاهای 
دیگر مقایسه شویم. درزمینه مشارکت های مردمی 
اما با دو قشر روبــه رو هستیم: اول، عــده ای که در 
بُعد نقدی و غیرنقدی با تمام وجودشان کمک 
می کنند، و دوم عده ای که سؤال و شبهه دارند که 
»در شرایطی که خودمان مشکل داریم، این کار چه 

ضرورتی دارد؟« ما نیاز داریم، با همراهی اصحاب 
رسانه، در این بعد شفاف تر عمل کنیم و برای مردم، 
به ویژه نسل نوجوان، به خوبی روشن کنیم که داریم 
در چه شرایطی زندگی می کنیم. رسانه و رسانه ای ها 
به ما بگویند که در این حوزه باید چگونه عمل کنیم، 
چگونه به شبهات موجود پاسخ بدهیم و نقش جهاد 
تبیین را روشن کنیم. موضوع جدی ما اثرگذاری 
رسانه است. آنجا جنگ رسانه ای جدی ای صورت 
گرفته که »ایران مقاومت را تنها گذاشت و خودش 
کشید کنار«! لذا، تولید محتوا در این زمینه، هم به زبان 
 فارسی و هم به زبان عربی و انگلیسی، می تواند خیلی 

مهم باشد.

 zکوروش شجاعی 

 مدیرمسئول پیشین روزنامه »خراسان«:

فضای مجازی بیش از پیش فعال شود
مــا خــبــرنــگــاران و مــســتــنــدســازان 
ــم کــه جانشان  ــ شــایــســتــه ای داری
ــد.  ــه ان ــذاشــت را کـــف دســتــشــان گ
متأسفم برای جمهوری اسلامی و 
خراسان رضوی و وزارت ارشاد و برخی رسانه ها که 
بعد از یک سال و خرده ای این جلسه را گذاشتند، 
تازه آن هم به میزبانی هلا ل احمر که خیلی ربطی به 
این موضوع ندارد! همین ها هم که رفته اند با پول 
شخصی و عشق خودشان رفته اند. خواهشم این 
است که این موضوع را تیتر یک کنید؛ تیتر یک که 
می دانم نمی توانید، ولی لااقل تیتر صفحه بکنید. 
برای وقایعی که باید ثبت شود، خبرنگار با خودتان 
ببرید؛ یواشکی ببرید، به عنوان امدادگر و کارگر ببرید. 
یکی از پیشنهادهایم این است که فضای مجازی 
باید خیلی فعال شود. ارشاد و هلال احمر یک تیم 
تشکیل بدهند از اعضای همین جلسه برای تولید 
محتوا به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی. فضای رسانه 
علیه ماست، علیه مقاومت است. باید برای کودکان 

و نوجوانان و لبنان تولید محتوا کنیم. »خراسان« 
قطب رسانه ای کشور است، نه فقط یک رسانه قوی.

 zمجتبی محمودی 

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان:

برای روایتگری از لبنان آماده ایم
دوستان رسانه ای ما آمادگی دارند تا 
در عرصه روایتگری در جبهه مقاومت 
حضور پیدا کنند و از سبک زندگی 
رزمندگان مقاومت و حال و هوای 
لبنان گزارش ها و روایات خودشان را داشته باشند. 
به نمایندگی از بسیج رسانه و خانه مطبوعات استان، 
بــرای اعــزام حداقل یک تیم بــرای حضور در جبهه 
مقاومت و روایتگری از این نسل کشی و کودک کشی، 

آمادگی داریم.

 z:محمدمهدی خالقی، مستندساز

باید این روزها را ثبت و ماندگار کرد
باید از این روزها مستندسازی های 
ــیــا از  ــورت بــگــیــرد تــا دن زیــــادی صــ
ــود. ثــبــت و  ــاه شـ گـ ایـــن جــنــایــات آ
مـــانـــدگـــارکـــردن ایـــن وقـــایـــع مهم 
ــهــران را کنار  ــر ت گـ اســـت. در ارزیـــابـــی هـــای مـــن، ا
بــگــذاریــم، مــا شهر اول هستیم در حـــوزه رســانــه: 
روزنامه ها و اپلیکیشن ها و خبرگزاری های خوبی 
داریم، فضای رسانه ای فعالی داریم، اما چرا درباره 
لبنان این قدر ضعیف و سرد هستیم؟! چرا باقی 
وزنــامــه هــا و خبرنگاران هزینه نمی کنند؟! چرا  ر
د،  ر فرستند؟! مشهد پتانسیل دا ر نمی  نگا خبر
اعتبار دارد، قدرت دارد، محتوا دارد. بچه های خیلی 
خوبی داریم؛ خوب می فهمند. حیف است این فضا 
این قدر دچار رخوت و رکود شود! ما درست وسط 
 جنگ هستیم و این جنگ لحظه به لحظه درحال 

رشد است.

 z:مهدی شاد، رئیس بسیح رسانه استان

ــاره نقش مردمی جبهه  با مــردم درب
مقاومت صحبت کنیم

مهم ترین کاری که ما رسانه ای ها 
باید انجام بدهیم این است که درباره 
این پیروزی و تقابل با نظام سلطه 
برای مردم حرف بزنیم. اینکه ۸۰درصد موشک ها 
در »وعده صادق« به هدف خورده نباید رها شود. 
آن ها از یک اتفاق ماه ها استفاده رسانه ای می کنند؛ 
ما هم نباید »وعــده صــادق۲« و اقتدار مقاومت را 
کنیم. بــایــد بــه مـــردم بگوییم مقاومت  فــرامــوش 
عاقلانه ترین کار برای حفظ تمامیت ارضی جمهوری 
 اسلامی است. باید دربــاره نقش مردمی مقاومت 

حرف بزنیم.

 z:عقیل رحمانی، خبرنگار

ــاری از  ــ ــگ ــ ــرن ــ ــب ــ چــــــرا در لـــبـــنـــان خ
خراسان رضوی نداریم؟

ــصـــی« سه  ــان الاقـ ــوفـ در ایــــام »طـ
مــرتــبــه بــه لــبــنــان رفــتــم. گــایــه ای 
دارم: عــلــی رغــم ایــنــکــه ایــن قــدر 
رسانه و مدیر انقلابی داریم، خبرنگاری از استان 
خراسان رضوی نداشتیم. حتی زمانی که محمدباقر 
قالیباف به آنجا رفته بود، خبرنگاری نبود. روزنامه 
کار بزرگی کرد که برای این منظور  »قــدس« خیلی 
هزینه کرد. بار اول، من ۶۵میلیون تومان پول نقد 
بــردم. بار دوم، بچه انقلابی ها ـ ـکه بعضی هاشان 
کردند. بار سوم،  را هنوز هم نمی شناسم ــ هزینه 
مجدد روزنامه هزینه کرد و این مرتبه دفتر تولیت 
هم مُصر بود. ما در مشهد روزنامه »خراسان« را داریم، 
روزنامه »شهرآرا« را داریم؛ چرا خبرنگار از »بی بی سی« 
باید به آنجا برود و به زبان فارسی حرف بزند، اما 
ما خبرنگاری نفرستیم؟! هزینه ها بسیار بالاست و 

مدیران از خبرنگاران حمایت نمی کنند.

علی کاظمیان

او از دانشگاه علوم پزشکی شهید 
ــتــری ســامــت دهـــان و  بهشتی دک
دندان پزشکی اجتماعی گرفته است 
و امـــروز، در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، استادیار همین گروه آموزشی 
و ـ ـضمنا ــ از داوران »مجله دانشکده 
دنـــدان پـــزشـــکـــی مــشــهــد« اســـت. 
کــار طبابت هم اشتغال  به تبع، به 
دارد و در کار خودش جزء خوب ها 
ــام هــاســت. بــاایــن هــمــه،  و خــوش ن
دل مشغول فلسفه و اخلاق است و 
در این مسیر، برای عموم، کتاب هایی 
خواندنی ترجمه کرده است که احتمالا 
عامه کتاب خوان ها آن ها را دیده یا 
خوانده اند. علی کاظمیان )ت. ۱۳۶۱( 
-پنج  نخستین ترجمه خود را چهار
سال پیش در نشر »کرگدن« عرضه 
کـــرد، فــارســیِ اثــر خــوانــدنــی هانس 
رزلینگ، پزشک و آماردان سوئدی، 
تحت عنوان »واقع نگری: چرا جهان 
را کژ می فهمیم؟«. دو سال پیش هم، 
در همکاری بــا »مؤسسه فرهنگی 
ــری از تیموتی  ــروش مـــولانـــا«، اثـ سـ
اسنایدر، تاریخ نگار نامدار آمریکایی، 
را به فارسی برگرداند که نامش هست 
»ناخوشی مــا: درس هــایــی در باب 
آزادی و همبستگی«. امیدواریم اثر 
کاظمیان را هــم، علی رغم  بــعــدی 
مشغله و گزیده کاری او، زودتر ببینیم.

»دیوان قدسی«

غلامرضا قدسی مشهدی )۱۳۰۴-
۱۳۶۸( شاعر خوش نامی از نمایندگان 
سبک هندی در خراسان بود که در 
زمان حیات خود نتوانست به اشعار 
 ـکه بخشی از آن ها هم  کنده اش ـ پرا
طی مبارزات انقلابی او از دست رفته 
بود ــ سروسامانی بدهد. این کار را، 
نخستین بار، محمد قهرمان، دوست 
سخن دان او، به انجام رساند و نتیجه 
را، سال ۷۰، در قالب کتاب »نغمه های 
قدسی« عرضه کرد. اما این مجموعه، 
پس از مدتی، نایاب شد و علاقه مندان 
به اشعار قدسی از آن محروم شدند. 
ولی، خوشبختانه، مهرماه گذشته، 
ــه هــمــت دخــتــر  ــی، ب ــوان قـــدسـ ــ ــ دی
او، فرزانه قدسی، بــار دیگر به بــازار 
کتاب آمد، البته در صورتی جدید و 
شایسته تر که درخور نام و آوازه شاعر 
ــازه را انتشارات  اســت. ایــن چــاپ ت
»گل واژه توس« در ۵۲۰صفحه چاپ 
ــرده اســت. دیـــوان اخیر  و منتشر ک
قدسی، به ترتیب، در این بخش ها 
سامان یافته اســت: »پیشگفتار«، 
»مـــقـــدمـــه«، »ســـال شـــمـــار زنــدگــی 
قــدســی«، »غــزلــیــات«، »رباعیات«، 
»مثنویات«، »مقطعات«، »قصاید«، 
»مــنــظــومــه هــا«، »غــزلــیــات ناتمام، 
تک بیت ها«، »تعلیقات غزلیات«، 

»تصاویر و اسناد«.

انتشارات »محقق«

مهدی زابلی پور، سال۱۳۷۲، نشر 
جدیدی در مشهد راه انداخت که نام 
»محقق« را برایش انتخاب کرده بود. 
این نشر تازه نفس، با چاپ و انتشار 
کیفیت، به سرعت، جای  چند اثر با
خودش را بین قشر کتاب خوان باز کرد و 
حتی در سطح ملی درخشید. زابلی پور 
ـ ـکه چند سالی هم مدیرعاملی شرکت 
ا  تعاونی ناشران خراسان رضوی ر
ــ سال ۱۳۸۷،  برعهده داشته است 
در شانزدهمین دوره مراسم تجلیل 
از خادمان نشر، به واسطه کار خود 
در » محقق«، در زمره برگزیدگان 
فنی حوزه نشر قرار گرفت. باری، این 
ناشر مشهدی طی این سال ها آثار 
ارزشمندی، به ویژه از همشهری ها، 
عرضه کرده است که بیشتر در حوزه 
ادبیات قرار می گیرند؛ ازاین جمله اند: 
»در ق‍ل‍م‍رو زب‍ان و ادب‍ی‍ات ف‍ارس‍ی« )تقی 
ف‍ی‍ا  (، »ج‍غ‍ــــــرا کــــــامـــیار وحـــیدیان 
چیست ؟: تأملی در مسائل بنیادی 
جغرافیای معاصر« )سیروس سهامی(، 
ش‍ع‍ر  ه  چ‍ه‍ر ه‍ف‍ت   : ه‍ف‍ت  ب  ک‍ت‍ا «
 ، ) ه د ا ز د ا جو شم  ها (  » ن س‍ا ا خ‍ر
(، »ده  زگر )امیر بر ز ع‍اش‍ق‍ی«  »ن‍م‍ا
چهره، ده نگاه« )سیدجلال قیامی 
فروشی های  میرحسینی(، »کتاب 
 مشهد در عصر پهلوی« )سیدخلیل 

.) حسینی عطار

کتاب فروشی »جاودان خرد«

محمود کاشی چی )۱۳۹۴-۱۳۰۱(، 
پدر ناهید کاشی چی )مترجم آثار 
روسی(، فرزند یک کوره پزخانه دار 
بود و در جوانی وردست پدرش کار 
می کرد. بااین حال، او تشنه کتاب 
گاه با  و نشریه بود و این عطش را 
کتابخانه آســتــان قدس  رفتن بــه 
رضــوی و گــاه بــا کــرایــه کــردن کتاب 
تاحدی فرومی نشاند. اما این ها 
مُسکن بودند؛ فقط راه انداختن 
ــود  یـــک کـــتـــاب فـــروشـــی مــمــکــن ب
کاشی چی را سیراب کند. ولی او پولی 
برای این کار نداشت؛ بنابراین، چند 
تن از دوستانش را با خود همراه کرد 
و به یاری ایشان، روبه روی باغ ملی، 
کتاب فروشی-نشر »گوتنبرگ« را 
تأسیس کرد. کاشی چی، به تدریج، 
کل آن کتاب فروشی را ـ ـکه دیگر نشر 
خوبی هم داشت ــ صاحب شد، اما 
پس از چندی، به دنبال سرنوشت، 
به تهران رفــت. بااین همه، او، در 
اوایل دهه۷۰، به مشهد برگشت و 
یک کتاب فروشی دیگر راه انداخت 
ــرد«، هــمــان  ــ ــاودان خـ ــ بــه اســم »جـ
فروشگاهی که تا امروز، در حاشیه 
خیابان احــمــدآبــاد، به همت نوه 
کاشی چی، برقرار  مــؤســس، بابک 
است. »جاودان خرد«، ضمنا، گاهی 

کتابی هم چاپ و منتشر می کند.

کتابخانه »حاج قاسم«

سـال ۱۳۴۷، در منطقـه طبرسـی، 
کتابخانه ای به همین نام تأسیس 
شـد. ایـن کتابخانـه، به دلیل اینکه 
در ملکـی اجـاره ای قـرار داشـت، 
مرتب تغییر مکان می داد، تااینکه 
بالأخـره چنـد سـال پیـش، بـا تغییـر 
کـه  منطقـه و انتقـال بـه قاسـم آباد )
به اندازه کافی کتابخانه نداشـت(، 
یـک جـای ثابـت پیـدا کـرد: بولـوار 
ر  ا لـو بو ی  نتهـا ا فلاحـی،  شـهید 
فاطمیـه. گفتنـی اسـت کـه نـام ایـن 
 ،۱۳۹۸ ، از دی مـاه  کتابخانـه را
بـه »سـپهبد شـهید حـاج قاسـم 
سـلیمانی« تغییـر دادنـد. طبـق 
آمـار، ایـن نهـاد عمومـی، امـروز، 
چندهزار عضـو دارد کـه می تواننـد 
از ۳۱۴۳۴ منبـع آن بهـره بگیرنـد. 
)از ایـن تعـداد، ۳۷۱۸ عنـوان ویـژه 
کـودکان اسـت.( ایـن کتابخانـه، از 
شنبه تا چهارشنبه، در بازه ۷:۳۰ تا 
۲۱، و، پنجشـنبه ها، از ۸ تا ۱۹ فعال 
کن منطقه ۱۰ هستید  گر سا است. ا
و دنبال کتابخانه خوب می گردید، 
دو کتابخانه »سـپهبد شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی« و »باقرالعلوم)ع(« 
)در بولـوار حسـابی( را در نزدیکـی 
کتابخانـه از  خـود داریـد. ایـن دو 
همـه امکانـات معمـول، ازجملـه 

تـالار مطالعـه، برخوردارنـد.

یک هفته با نماینده های فرهنگی و ادبی مشهد

پـنج  برگ از کتاب
 »شهرآرا« در هفته »کتاب و کتاب خوانی«، هر روز، یک نویسنده یا مترجم، یک کتاب، یک ناشر،

 یک کتاب فروشی و یک کتابخانه مشهد را معرفی می کند

علی باقریان

در تقویم رسمی ما، از ۲۴آبان تا یک هفته پس از آن را به نام 

گزارش
ــد.  ــ ــرده ان ــ ک کـــتـــاب خـــوانـــی« نـــــام گـــــذاری  ــاب و  ــتـ کـ »هـــفـــتـــه 

وزهای  گرفته است در ر به همین مناسبت، »شهرآرا« تصمیم 
وز، یک نویسنده یا مترجم، یک  باقی مانده از این هفته، هر ر
وشی و یک کتابخانه مشهد را،  کتاب، یک ناشر، یک کتاب فر

هرچند مختصر، معرفی کند.

بخش سوم


